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چكيده

يکی از كنش های فرهنگی و اجتماعی رايج در ميان مردم جهان چه در دوره معاصر و چه در دوران گذشته، ايجاد نقش 
روی بدن است. به انواع مختلف اين رفتار اجتماعی تاتو، خالکوبی و نقاشیِ روی بدن می گويند. اگر بپذيريم كه ايجاد نقوش بر 
بدن با ديدی زيبايی شناختی هنر است، پس می توان با رويکرد انسان شناسی هنر آن را باتوجه به ساختار فرهنگی و محيطی 

هر جامعه و با درنظرگرفتن فشارها و محدوديت های آن بررسی كرد.
اين پژوهش كوشيده شده است درراستای ايجاد ديدی بازتر نسبت به تاتوكردن در جامعه معاصر خود با بهره گيری از 
روش شناسی توصيفی تحليلی فرانتس بوآس در انسان شناسی هنر، پس از بررسی مشخصه های زيبايی شناختی به جستجوی 
معنا از منظر هنرمند و مخاطب اين هنر بپردازد؛ و با درنظرگرفتن ويژگی های جهانی مشترك در اين هنر و حرفه، آن را در 
ساختار فرهنگی و اجتماعی ويژه خود كه سبب ايجاد ويژگی های سبکی خاص شده است، موردمطالعه قرار دهد. هدف اين 
زيبايی شناختی  ويژگی های  كه  آن  نخست  است؛  تاتو  درباره  هنر،  انسان شناسی  حوزه  در  نکته  دو  بررسی  پژوهش 
معمول در نظريه های هنری تا چه اندازه درباره تاتو قابل دريافت است؟ و سپس با مدنظر قراردادن اين موضوع كه تاتو 
علاوه بر ويژگی های زيبايی شناختی، وابستگی های فرهنگی و اجتماعی ويژه ای نيز دارد، به بررسی كاركردهای تاتو در 
ساختار فرهنگی و اجتماعی معاصر خواهد پرداخت. بنابر پژوهش حاضر نقوش تاتو و ايجاد آنها بر بدن ضمن برخورداری 
از ارزش زيبايی شناختی و ويژگی های تزيينی در ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه ای چون ايران، می تواند برآمده از تمايلات 
فردی چون تمايل به زيبايی باشد و مهم تر آن كه، دارای معنای نمادينی است كه از مناسبات اجتماعی چون تمايلات گروهی 

و آيينی و بافت فرهنگی و تاريخی ويژه آن جامعه تأثيرپذيرفته و برآنها تأثير می گذارد.

كليدواژگان: تاتوكردن/ خالکوبی، انسان شناسی هنر، مشخصه های زيبايی شناختی، معنای نمادين، بافت فرهنگی و تاريخی.
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مقدمه

همه رفتار های انسانی از خوردن و خوابيدن تا خالکوبی و 
سوراخ كردن پوست، از خلال بدنمندی انسان در اجتماع معنا 
می يابد. ممکن نيست بتوانيم از يك انسان سخن بگوييم بدون 
آن كه ابتدا فرض بگيريم چنين انسانی دارای بدنی محسوس 
و دارای حساسيت های خود باشد. مرلوپونتی نيز دراين باره 

می گفت: بدن، ابزار عام ادراك جهان است. 
بدن را بايد محوری دانست كه امکان درك نسبت با جهان 
را به وسيله انسان ممکن می كند. رابطه تنگاتنگی كه بدن 
همواره با جهان دارد، راه را برای انسان در جهان بازكرده 
و جهان را پذيرای او می سازد )لوبروتون،1392: 8(. وجود 
انسان به جهان باز و گشوده است. انسان از رهگذر بدن، ذات 
حيات را از  آن خود می كند و اين ذات را ازطريق ارز ش های 
نمادين مشترك خود با ديگران كه اين ارزش ها را درك 

می كنند، به بيان در می آورد.
نشانه گذاری اجتماعی و فرهنگی بدن می تواند از خلال نوشتار 
مستقيم جامعه بر پوست انجام بگيرد. اين عمل به شکل نوعی 
كندن، زخم زدن، تغيير شکل يا افزودن چيزی به پوست ممکن 
است. شکل دادن های نمادين امری نسبتاً رايج در جوامع انسانی 
به حساب می آيد: بريدن آيينی تکه ای از بدن، نشانه گذاری در 
عمق پوست، نوشتار  پوستی به شکل خالکوبی های هميشگی يا 
موقت، آرايش و غيره، تغيير شکل دادن های كلی بدن )كشيدن 
جمجمه، تغيير شکل پاها(، )Parry, 2006: 6-8(. تغييرات 
دائمی و يا موقت1 اعمال شده روی بدن بنابر دلايل پزشکی و 
غيرپزشکی انجام می گيرد. يکی از روش های ايجاد تغييرات 
ظاهری در بدن، خالکوبی است. اين تغييرات در اجتماعات 
معاصركاربرد فراوانی دارد: ايجاد علايم و نمادهای اجتماعی، 
فرقه ای مانند فرقه های تبهکاری، نژادپرستان؛ مناسك گذرا 
)بلوغ و يا ازدواج( مانند آرايش صورت و ابرو و يا گذاشتن خال 
قرمزرنگ در پيشانی بعد از ازدواج )در هند( و مجازات های بدنی 
 Cuyper( مانند نشان كردن محکومين با خالکوبی های خاص
etl., 2010: 36(. اين كنش های اجتماعی و فرهنگی با خطراتی 
همراه است كه متأسفانه بيشتر كسانی كه حرفه ای در رابطه 
با تاتو دارند و نيز، متقاضيان اين هنرها معمولاً از خطرات 
و پيامدهای بعدی آن، آگاه نيستند. بيشترين اين خطرات 
شامل عفونت های شديد بدنی، انواع آلرژی و تغيير حالت 

آن قسمت از بدن است.
اين نوشتارهای بدنی، كه كاركرد های متفاوتی را بنابر 
جوامع مختلف بر دوش دارند، ابزار هايی برای جذابيت هستند 
اما اغلب هنوز نوعی مناسك ايجاد تعلق يا جدايی به حساب 

می روند. اين ابزارها سبب پيوستن نمادين انسان به يك 
جماعت، يك طايفه و غيره می شوند. همچنين، سبب جدايی 
او از طبيعت محيطش می شود. اين ابزار ها، انسان را با قراردادن 
در جايگاه اجتماعی اش در جهان، انسان می كنند. برای نمونه، 
بافياهای افريقای غربی معتقدند بدون زخم هايی كه بر بدن 
خود وارد می كنند از حيوانات جنگل قابل تشخيص نيستند. 
اين نوشتارها گاه يادآور ارزش های جامعه و جايگاه مشروع 
هركس در ساختار اجتماعی است )لوبروتون، 1392: 89-

87(. گرچه به نظر می رسد، در جوامع امروزی بسياری از اين 
تغيير  شکل های بدن وجود ندارد و يا كاركرد قبلی خود را 
ازدست داده اند؛ اما در ميان همين نمونه های كاهش يافته 
هنوز هم انواع تاتو و خالکوبی و يا آرايش جايگاه خاصی در 

ميان انسان ها دارد.
.تاتو،  نيستند  يکديگر  با  مترادف  خالکوبی  و  تاتو  واژه 
نقش كردن تصاوير بر بدن است. واژه تاتو2 درابتدا و در فرهنگ 
ريشه شناسی انگليسی چمبرز به معنی خالکوبی يا نقش كردن 
تصاويری بر پوست تن آورده شده و معادل مفهومیِ نشان و 
داغ3 است. همچنين اشاره شده كه اين واژه احتمالاً از تکرار 
واژه تتو4 در زبان مردمان جزاير پولينزی به وجود آمده است. 
راه های مختلفی برای نقش كردن تصاوير بر بدن يا تاتو وجود 
دارد كه خالکوبی يکی از اين روش هاست. عمل تاتوكردن 
و واژه تاتو موضوع پژوهش بسياری از ريشه  شناسان قرار 
گرفته است؛ در ميان آنها برخی ريشه  آن را به طبل5 ارجاع 
از ريشه هلندی  برگرفته  واژه ای  را  برخی آن  و  می دهند 
به معنای شليك سريع مواد يا توپ به خمره چوبی در ميخانه 
در شب6 می دانند. ديگر تعريف اين واژه، به سفر كاپيتان 
كوك به تاهيتی و اينکه در آنجا از تاتائو7 برای نشانه گذاری 
 Cuyper( پوست با رنگ استفاده می شده است، بازمی گردد
etl., 2010: 30(. در لغت نامه دهخدا تاتو مقابل واژه خالکوبی 
آمده است و »عملی است كه بدان بشره آدمی را نگارين كنند، 
بصور گل ها و يا حيوان و يا حروف. و آن به وسيله آجيدن 
بشره با سوزن و نيل پاشيدن بجای آجده باشد. معادل اين 
كلمه »كبودزدن« و كلمه عربی »وشم« است«. كلمه وشم 
اين گونه معنی شده است: »تغيير رنگ پوست بدن از ضربه و 
سقطه؛ خالکوبی كردن.  خال و خط كوبيدن در دست و تن. 

فعل آن از باب ضرب است«.
در اين مقاله پس از بيان تاريخچه ای درباره تاتو، با به كارگيری 
روش و نظريات فرانتس بوآس8 در انسان شناسی هنر كوشيده 
شده است تا علاوه بر آن كه مطابق با اين روش به توضيح 
ويژگی های صوری و ارزش های زيبايی شناختی هنر تاتو بپردازيم، 
برخی كاركردهای اين هنر را در ساختار فرهنگی و اجتماعی 



125

هنر
ش 

وه
 پژ

جي
روي

- ت
می 

 عل
مه

لنا
فص

دو 
13

95
ان

ست
 تاب

ر و
بها

م، 
ده
از
ه ي

مار
 ش

م،
شش

ل 
سا

جامعه ايران بررسی كنيم. همچنين پيش از تحليل براساس 
اين روش، بخشی از ترجمه های منابع مختلف درباره موضوع 
تاتو و قرارگرفتن آن در گستره هنر را با افزودن يادداشت هايی 
درباره اين كه آيا تاتو هنر است، آورده ايم. بنابراين پژوهش 
حاضر در بخش تاتو و هنر؛ آيا تاتو هنر است؟، بيشتر مبتنی بر 
ترجمه آثار منتشرشده در قالب كتاب هايی درباره تاتو است. 
اهميت پرداختن به اين موضوع در اين است كه از يك سو 
رواج تاتو به عنوان هنر- حرفه در جامعه معاصر ايران، به ويژه در 
ميان جوانان انکارناپذير است و ازسوی ديگر، پژوهش درباره 
تاتو مطابق با منابع موجود بيشتر در حوزه مطالعات غربی 
قرار گرفته است، درحالی كه اين هنر نيز مانند بسياری از 
هنرهای ديگر دارای ويژگی های منطقه ای و فرهنگی خاص 
هر اجتماع است. بنابراين، هدف ما در اين پژوهش پاسخ به دو 
پرسش اساسی در حوزه انسان شناسی هنر، درباره تاتو است: 
اولاً ويژگی های زيبايی شناختی معمول برای هنر تا چه اندازه 
درباره تاتو قابل دريافت است؟ ثانياً با مدنظر قراردادن اين موضوع 
كه تاتو علاوه بر ويژگی های زيبايی شناختی، وابستگی های 
فرهنگی و اجتماعی دارد، به بررسی تاتو در ساختار فرهنگی 

و اجتماعی پرداخته شده است.

پيشينه پژوهش

پژوهش های انجام شده درباره تاتو به چند دسته تقسيم 
می شوند. دسته ای از اين پژوهش ها با پيش روی قراردادن 
رويکردی صرفاً توصيفی، به تعريف و دسته بندی نقوش و 
طرح های موردنظر در اين هنر- حرفه می پردازند. شايان ذكر 
است كه اين توصيفات بيشتر در ميان مطالعات غيرايرانی 
درباره تاتو شکل گرفته است. در نمونه ای از اين مطالعات، 
كتاب "رازهای درونی نمای برجسته و روبه رشد و تاتوی 
هميشگی"9 در پاسخ به برخی پرسش های اساسی در زمينه 
طرح ها و اجرای اين هنر و هدف از اين كار در ميان افراد 
مختلف می پردازد. اين كتاب با اشاره به موضوع هميشگی بودن 
تاتو سؤالاتی از افراد را مطرح می نمايد تا از نقش های انتخابی 
خود اطمينان حاصل كنند. دسته ای ديگر از اين پژوهش ها 
در حوزه آسيب شناسی بيماری های پوستی هنرهای وابسته 
به بدن تاتو را نيز در ميان اين هنرها مطرح می كند. كتاب 
"بيماری های پوستی هنرهای وابسته به بدن"10 در سه بخش: 
تاتو، آرايش های دائمی و سوراخ كردن بدن تنظيم شده است؛ 
در هر بخش پس از بررسی تاريخ و فراگيری هريك از اين 
هنرها در ميان مردم فنون و ابزارهای ايجاد و رفع اين آثار و 
خطرهای پيش رو در اين هنر بررسی شده است. دسته سوم 
از اين پژوهش ها به معرفی و بحث درباره ريشه های فرهنگی 

و اجتماعی تاتو می پردازد. كتاب "فرايند تغيير بدن: هنر و 
فرهنگ تاتو"11 درباره معرفی و بحث درباره جهان اجتماعی 
تاتو، جايگاه افراد تاتوكرده، تاتو به عنوان راهی برای كسب درآمد 
در جامعه و همچنين تاتو و تعاريف اجتماعی اين هنر است. 
نتيجه پژوهش يادشده، بر اين نکته تأكيد می كند كه جهان 
اجتماعی تاتو حول مركز محصولات منحصربه فرد فرهنگی 
اين هنر شکل می  گيرد؛ آن گونه كه اشيای توليدی در بافت 
روابط متقابل اقتصادی يك فرهنگ شکل می گيرد. اين كتاب 
علاوه بر بررسی ارتباط تاتو با كج رفتاری های فردی، ويژهای 
اجتماعی تاتو را نيز توضيح می دهد چراكه تاتو معمولاً دارای 
ويژگی هايی است كه بسياری از خصوصيات ديگر كنش های 
فرهنگی را به صورت هنر نمايش می دهد. در پژوهش ديگری، 
نويسنده با پرداختن به ويژگی های تزييناتی چون تاتو به ويژه 
در ميان زنان و با اشاره به ويژگی های فرهنگی تاتو، اين تغيير 
حالت در بدن را نمونه ای از تغييرات دائمی بدن برمی شمارد.12 
پژوهش مذكور، تاتو را برآورنده سه هدف كلی به عنوان كنشی 
در فرهنگ های غيرغربی می داند. يکی از اين اهداف مرتبط با 
كنش های دينی و آيينی است، ديگری تاتوكردن برای شناخت 
اعضای وابسته به گروهی با كنش ها و مهارت های مشترك 
است و سومين، كاركرد اصلی تاتو در فرهنگ های قبيله ای و 
ويژگی حفاظتی و جادويی آن است. در بخش زن و تاتو در 
اين مقاله نيز موضوع موردنظر نقوش پرطرفدار و تفاوت های 
انتخاب نقوش در ميان زنان و مردان است. مطالعات روشمند 
و نظريه محور در اين حوزه بيشتر در مواردی اتفاق می افتد 
كه تاتو يك كنش اجتماعی با سبك و سياق فرهنگی و 
تاريخیِ ويژه اش فراتر از توصيفات دقيق و نمادشناسی های 
صرف، موضوع كار مردم شناسان قرار می گيرد. فعاليت های 
پژوهشی مردم شناسانی چون فرانتس بوآس دراين باره، تاتو 
را نمونه ای از كنش های آيينی و تظاهرات هنری در جوامع 
ابتدايی درنظر می گيرد كه مراحل گسترش و تحول را در 
زمينه های تکنيکی و فرهنگی پشت سر می گذارد. مطالعات 
روش شناختی علمی در اين حوزه علی رغم حضور چندين 
و چندساله در پژوهش های غيرايرانی، هنوز در كشور ما 
درباره تاتو جای نگرفته است. بنابراين، اين پژوهش پس از 
بيان تاريخچه ای از اين هنر در جهان و باتوجه به ويژگی های 
زمينه ای اين هنر- حرفه در جامعه معاصر ايران با روش بوآس 
در انسان شناسی هنر، ويژگی های زيبايی شناختی و نقش آن 

را در ساختار اجتماعی جامعه بررسی می كند. 
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تاريخچه تاتو

در طول هزاران سال، فرهنگ های گوناگون وجود تغيير 
شکل فيزيکی بدن را به طور ثابت و هميشگی و يا موقت به علت 
ايجاد معنای نمادين و رمزی در روند تعاملات اجتماعی گاه 
روا می دانستند و گاه محکوم می كردند. ايجاد تغييرات موقت 
چون مدل مو، لباس پوشيدن، آرايش خاص و ديگر صورت های 
ناپايدار، به طور معمول برای شناخت شخصيت فردی در موقعيتی 
خاص و ناپايدار است. درواقع، اين گسيختگی و برهم زدن روند 
معمول وضع و حالت انسانی گاهی فرد را به عنوان عضوی از يك 
 .)Sanders, 1991:147( زيرگروه خاص اجتماعی قرار می دهد
اين گفته تنها در مواقعی كه اين صورت های ناپايدار توليد 
معناهای نابه هنجاری در يك جامعه می كنند، صدق نمی كند؛ 
گاهی حتی تغيير پوشش افراد برای شركت در مراسم مذهبی 
و ورود به اماكن مقدس كه موافق هنجار های آن اجتماع است، 

آنها را عضوی از گروهی آيينی و دينی قرار می دهد.
زنان در فرهنگ ما و در ديگر فرهنگ ها از آرايش كردن برای 
تأكيدكردن و بالابردن زيبايی خود و تأثيرگذاری بر اطرافيان 
 ibid:( ازطريق افزايش اعتماد به نفس خود، استفاده می كنند
148(؛ گرچه، اين رفتارها گاه با فعاليت روزانه آنها محدود می شود. 
اين درحالی است كه مردان بر جنبه نمادين اين آرايش ها تأكيد 
بيشتری دارند؛ نقوشی را بيشتر برای خالکوبی يا تاتو انتخاب 

می كنند كه حامل معنای رمزی و نمادين بيشتری باشد. 
و گاه  آرايش خاص  و مردانی كه  زنان  با  هنگامی كه 
متفاوتی را در جامعه انتخاب كرده اند، صحبت می كنيم زنان 
در ابتدای سخن خود به وجه زيبايی آنها اشاره می كنند، 
حال آنکه مردان، شروع به توصيف نقطه ارجاعات اين نقوش 
می كنند و جنبه نمادين آنها را درنظر می گيرند. فرانتس بوآس 
نيز در پژوهش های خود در سواحل غربی اقيانوس آرام، در 
بيان تمايز های ميان هنر معنادار )نمادين( و هنرهای حامل 
ذوق و قريحه تزيينی، اولی را مردانه و دومی را زنانه می داند. 
آشکار است كه تغييرات هميشگی و ثابت بدن حامل رمز و 
نماد بيشتری است چراكه وضعيت اجتماعی فرد را در طول 
زندگیِ او تحت تأثير قرار می دهد. در اغلب بافت های فرهنگی 
سوراخ كردن، ايجاد زخم ، تاتو و تنديسگری از اندام انسانی 
ازجمله تغييرات پايدار از شناخت اجتماعی افراد است كه 
گاه با مراسم آيينی همراه است )ibid: 1-3(. در ميان اقوام 
ابتدايی گاه برای ورود به مرحله ای از زندگی و گاه برای درمان 
بيماری ها )حبس درد( از اين رفتارها و تغييرات استفاده می شده 
است. برای مثال، پاها و دستان زنان برنئويی13 به صورت بسيار 

آراسته ای با طرح حيوانات سنتی تاتو می شود.

همان طور كه بيان شد، خالکوبی يا تاتو و نقاشی روی بدن 
و به طوركلی ايجاد نقوش بر بدن گرچه هركدام مترادف های 
خوبی برای هم نيستند ولی سال ها در فرهنگ ها و در ميان اكثر 
قريب به اتفاق ملل دنيا مرسوم بوده است و هنوز هم رواج دارد. 
قرن ها پيش افراد يك قبيله، علائم مختلف و نمادهای ويژه ای را 
برای شناخته شدن و تمايز از افراد ديگر قبيله ها به كار می بردند. 
ازجمله اين موارد نوع پوشش، آرايش های ويژه و استفاده از انواع 
خالکوبی ها بود. اين نمادها را بزرگان قبيله انتخاب می كردند و 

افراد ملزم به استفاده از آنها بودند )سامانی، 1389(.
قديمی ترين جنازه ای كه آثار خالکوبی روی بدنش ديده 
می شود، انسانی است كه 5300 سال پيش در دوره نوسنگی 
زندگی می كرده است. اين مرد،14 15 خالکوبی دارد. دو خط 
به رنگ آبی فيروزه ای كه در امتداد ستون فقرات به موازات 
هم ادامه می يابد و چند خط و اشکال مدور بر روی كمر و ساق 
پا و نقشی شبيه يك صليب كوچك بر زانوی پای راست، از 
خالکوبی های يافت شده بر روی بدن اوتسی است. همچنين، 
در جنازه موميايی های مصری اشکال متنوعی از خالکوبی ها 
وجود دارد. مانند خالکوبی های انجام شده در دستان يکی 
ازكاهنين زن كه آمونت15 نام داشته و 4000 سال پيش در 
مصر زندگی می كرده است )Parry ,2006: 12( ، )تصوير 1(.

لوح سنگی حاوی قوانين حمورابی كه در منطقه شوش يافت 
شده، قديمی ترين سندی است كه درخصوص  خالکوبی   وجود 
دارد. در يکی از بندهای قانون حمورابی آمده است؛ اگر كسی 
بدون اجازه مالك و ارباب خود، خال يا علامتی را بر بدن برده ای 
به نحوی كه مانع از فروش او شود، خالکوبی نمايد بايد انگشتان 
فرد خالکوب قطع گردد. همچنين به موجب ماده 227، اگر فرد 
خالکوب فريب خورده و علامت نبخشيدنی و نفروختنی را بر 
بدن برده متعلق به ديگری خالکوبی كند، بايد سوگند ياد نمايد 
 كه اين عمل را عمداً انجام نداده تا تبرئه شده و مجازاتی كه به 
فريبکار تعلق می گيرد، درباره او اجرا نشود )سامانی، 1389(.

در زمان هاي بسيار قديم خالکوبي امری آيينی بود. در 
برخی زمان ها اين روش براي نشان كردن افرادي به كار گرفته 

تصوير 1. خالکوبی دست آمونت )سامانی، 1389(
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مي شده كه به فرقه يا آيين و مذهبي خاص گرايش داشتند. 
مصري ها، گت ها و يوناني ها بر بدن بردگان، زندانيان و اسيران 
خود علائم خاصي  خالکوبي   مي كردند تا در موقع ضروري 
بتوانند آنها را شناسايی كنند. آلمان ها در امپراتوري سوم 
يهودی ها و همجنس گرايان را خالکوبي مي كردند. مسيحيان 
نام عيسی مسيح يا نشانه هاي مذهبي مانند ستاره، صليب و 
ماهي را بر پيشاني يا بازو يا ساعد خالکوبي مي كردند و با 
اين تمهيد، مؤمن بودن خود را به آيين مسيحيت به اثبات 
مي رساندند. جنگجويان صليبی گمان مي كردند اگر نقش 
صليب را روي پوست تن شان خالکوبي نکنند و در جنگ با 
مسلمانان كشته شوند، هرگز به آرامش ابدي دست نخواهند 
اس اس،  سربازان  ولگردها،  خيابان گردها،  ملوانان،  يافت. 
لژيونرهاي فرانسوی، گروه هاي پانکي گروه هاي مجرمانه16 
و اعضاي باند مافيايي ياكوزا با خالکوبي خود را از ديگران 
ممتاز مي كردند و نشان مي دادند، به عضويت دائم اين گروه ها 
درآمده اند )در اين گروه ها اغلب نقوش خفاش، عقاب، عقرب و 
مار به عنوان سمبل گروه مربوط  خالکوبي   مي شد(. به همين 
دليل است كه زنان هندي از قرن ها پيش روي پيشاني شان 

خال می كاشتند )سامانی، 1389(.
در حدود 150 سال قبل، خالکوبي تزيينی17 در ژاپن رواج 
پيدا كرد. در خالکوبي ايرزومی از نقوش داستان هاي دزدان و 
ياغيان و اساطير آسيای كهن و چين استفاده مي شود. پيشينه 
اين افسانه ها به قرن چهاردهم ميلادي مي رسد. مهم ترين 
نقش ها در اسلوب ايرزومی اژدها، شکوفه هاي گيلاس، ببر، 
پلنگ و ميمون است. اين نقش ها بايد به گونه ا ي دركنار هم 
بيايند كه با روح جهان اساطيري و افسانه هاي ژاپني مطابقت 
داشته باشند. يکي از معروف ترين هنرمندان امروزي كه با 
خالکوبي به شهرت رسيد، تام لپارد18 نام دارد. تام لپارد نقش 
پوست پلنگ را بر بدنش خالکوبي كرده است. تنها يك دهم 
درصد بدن اين شخص خالکوبي نشده و از اين نظر، ركورددار 

جهان است )همان(. 

الگوی نظری و روش

در اين نوشته، از الگوی نظری توصيفی- تحليلی بر 
ويژگی های هنر ابتدايی فرانتس بوآس مردم شناس آلمانی 
تبار استفاده شده است. رويکرد بوآس بر پايه دو اصل 
مردمان  ذهنی همه  آنکه جريان های  اول  است:  استوار 
امروزی با هر نژاد يا فرهنگ، اساساً يکسان است. دوم آنکه، 
می توان آن را در تمامی پديده هايی همچون رويداد  های 
تاريخی مشاهده كرد )بوآس، 1391: 43(. بوآس به اين 
پراكندگی منطقه ای  اشاره می كند كه درواقع  نيز  نکته 

ابزار و روش های فنی، عناصر مشخص و چگونگی پيوند 
اين عناصر بايکديگر است كه به هر سبك ويژگی خاص 
می بخشد و هر سبك در ارتباط با اشکال و فنون موجود 
در مناطق همسايه است كه می تواند توسعه يابد. درنتيجه 
هر سبك در بافت و متن محافظه كارانه ملازم با هر جامعه 

توسعه می يابد )همان: 33 و34(. 
بوآس علاوه بر اشاره به ارزش زيبايی شناختی متفاوت 
پيش  نيز  را  نکته  اين  گوناگون،  فرهنگی  زمينه های  در 
زيبايی  احساس  و  اجرايی  مهارت  ميان  داردكه  چشم 
رابطه نزديکی وجود دارد. از نظر وی، حركات موزون بدن 
و شيوه  توجه، طنين ملايم صدا  اشکال جالب  اشيا،  يا 
آرام صحبت كردن نوعی توليد هنری محسوب می شود. 
ازيك سو هنگامی كه تسلط بر اجرای ترتيب فنون به حدی 
برسد كه سرانجام به توليد اشکال مشخص منتهی شود، 
می گوييم اثر هنری به وجود آمده است؛ و از سوی ديگر، 
تعيين مرز دقيق بين اشکال هنری و شبه هنری بسيار 
نقطه شروع  و مشخص  دقيق  تعيين  زيرا  است،  مشکل 
رفتار های زيبايی شناختی غيرممکن است )كتاك، 1386: 

712؛ بوآس، 1391: 53-55(. 
فعاليت های  صوری  ويژگی های  از  تعدادی  بوآس 
تقارن  نظم،  كرد:  شناسايی  اين گونه  را  زيبايی شناختی 
و آهنگ. وی می گويد كه در آثار بوميان شلختگی ديده 
نمی شود و با توجه به نمونه های گوناگون، می توان دريافت 
بر اجرای فن، نظم ظاهری را  كه عدم مهارت و تسلط 
ازبين می برد )بوآس، 1391: 73(. از ديگر مشخصه های 
قابل مشاهده در هنر تمامی ادوار و اقوام، تقارن است. اين تقارن 
در ساده ترين شکل های تزيينی ديده می شود. دلايل اصلی 
استفاده وسيع از شکل های متقارن به درستی روشن نيست. 
بوآس بيشتر عناصر متقارن را در گروه تقارن های پيرامون 
محور عمودی و به ندرت در گروه تقارن های پيرامون محور 
افقی جای می دهد. همچنين در بيشتر شکل های مدور، از 
قطر شکل برای محور تقارن استفاده می شود )همان: 85-

89(. اين انديشمند، پديده آهنگ را با بهره گيری از روش 
شماره گذاری عددی يا حروفی در هنر تزيينی معرفی كرده 
نوع تركيب و  به گونه ای كه می توان شکل و شيوه  است، 
به خصوص نحوه آميختن عناصر تشکيل دهنده هنر تزيينی 
را تشريح كرد. او به اين موضوع اشاره می  نمايد كه حركات 
منظم سبب ايجاد سطح يکنواخت می شود، اين كار به تکرار 
منظم و آهنگين همان نقش مايه ها می انجامد. گاه توالی آهنگ 
نقش مايه ها، دو آهنگ متمايز يکی برای شکل ها و ديگری برای 
رنگ هاست. شکل های تکرارشونده در اكثر مواقع به صورت 
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افقی قرار گرفته اند كه نشان دهنده مراحل شکل دهیِ طرح 
نقش مايه های ساده ای است كه به صورت رديفی قرار گفته اند 

)همان: 97-112(. 
در اين نوشته با استفاده از روش و نظريات بوآس سعی شده، 
پس از بررسیِ ويژگی های صوری و مشخصه های فعاليت های 
زيبايی شناختی آنچنان كه او آنها را شناسايی كرده، معنای 
نقوش تاتو از منظر هنرمند، كه قدر مسلم بين معنای اين 
نقوش و مقصود هنرمند رابطه ای اجتناب ناپذير وجود دارد 
حتی اگر نتوان آن را به طور كامل دريافت، و هم چنين از 
منظر فردی كه اين نقوش بر تن او تاتو شده است، بررسی 
شود، زيرا اين فرد هم بوم نقاشی هنرمند و هم اولين مخاطب 
اثرهنری به شمار می رود و اين هر دو نيز در ارتباط با ساختار 

فرهنگی اجتماعی خواهند بود.

تاتو و هنر؛ آيا تاتو هنر است؟ 

هدف ما در اين بخش، بررسی برخی آموزه های هنر و 
ملاحظات آنها در رابطه با تاتو است. وقتی به تاتو فکر می كنيد، 
تاتو تصويری است كه بر سطحی نمايش داده شده است، 
درحالی كه نقاشی های هنرمندی همچون داوينچی نيز بر روی 
سطحی چون بوم نمايش داده شده اند! اما چه تفاوتی بين آنها 
وجود دارد؟ تاتو چه هنری به شمار می رود؟ همواره در ميان 
پژوهشگران هنر و كسانی كه كار هنری انجام می دهند، اغلب 
افراد می دانند كه هنر چيست اما نمی توانند آن را تعريف كنند. 
در نظريه جهان هنر،19 هنر پيوندداشتن با هنر جهانی است. 
چيزی هنر است كه بتواند با جهان هنر، تاريخ هنر، سنت هنر و 
هنرمندان در رابطه باشد. اما آيا تاتو در اين نظريه، هنر به شمار 
می رود؟ هرگاه ما به موزه هنر، تاريخ هنر و نقد هنر می انديشيم، 
به  ندرت و يا شايد هيچ گاه تاتو را در ذهن نياوريم. باوجود موزه 
تاتو در سانفرانسيسکو، اين موزه بسيار نو ظهورتر از آن است كه 
در ميان موزه های تاريخ هنر به حساب آيد. بنابراين باتوجه به 
استانداردهای جهان هنر، تاتو هنر نيست  )Arp, 2012: 55( ؛ 
اما نبايد فراموش كرد كه تاتو در جهان معاصر همواره درحال 
رشد است و برای هنرمندان مشکل است كه تاتو را از حوزه هنر 
بيرون بدانند. نظريه فرماليستی20 هنر به ما كمك می كند تا 
نمايش تاتو را فارغ از بافت و رابطه با هنرمند و مخاطب و تنها 
به عنوان ابژه هنری موردبررسی قرار دهيم. مطابق با نظريات 
فرماليستی، هنر نتيجه ويژگی های فرمی است. شايد تصاوير 
تاتو ازلحاظ برخورداری از ويژگی های بصری چون خط و سايه 
و بعد و پرسپکتيو كه در تركيب با يکديگر برانگيزاننده عاطفه 
زيبايی شناختی هستند، در نظريات فرماليستی جای گيرد. 
درواقع، فرماليست ها تاتو را تنها هنر بصری درنظر می گيرند 

)Ibid: 55-56(. اما آيا واقعاً تاتو را می توان بدون هرگونه پيوندی با 
مخاطب، فاعل آن و بافت و نوع جهان بينی شخص درنظر گرفت؟

تولستوی در ارائه نظريات بيانی21 هنر )اكسپرسيونيسم(، 
از احساسی جهان شمول سخن می گويد. احساسی كه درابتدا 
در هنرمند به وجود می آيد، در كار هنری او بيان می شود و به 
مخاطب انتقال می يابد. تاتو در زمينه آموزه های اكسپرسيونيستی 
قوی تر عمل كرده است. اين واقعيت كه تاتو بر بدن شخص امکان 
افزودن وابستگی و رابطه و بافت را به تصوير ايجاد می كند، 
وجود دارد و بنابراين ايجاد معنا می كند. ارپ دراين باره مثالی 
آورده است: »دوستی دارم كه تصوير زنجير شکسته ای را بر 
شانه خود تاتو كرده است، اين تصوير به تنهايی شايد معنايی 
نداشته باشد. اما اين فرد اين تصوير را دقيقاً بر قسمتی از بدن 
خود تاتو كرده است كه قبلًا توسط همسر او موردجراحت 
قرار گرفته است. بنابر اين بوم نقاشی )فرد(، معنای عميق و 
دقيقی برای كار هنری می آورد كه چکيده ای از احساساتی 

)ibid: 56( ».عميق را برای مخاطب به همراه دارد
حال اگر به اين موضوع بيانديشيم كه تاتو بر روی بدن فرد 
انجام می گيرد و اهميت اين جنبه نسبت به خود طرح و يا 
نحوه بيان آن بيشتر است، تاتو هنر اجرا22 به شمار می رود نه 
هنر بصری. برای مثال، در هنر اجرا، خواننده شعر می خواند 
مادامی كه می رقصد، راه می رود و يا صدای خود را تغيير می دهد. 
اكنون كه شخص بوم نقاشی درنظر گرفته شده، می توان تاتو 
را هنر اجرا درنظر گرفت؛ هنری كه پيوسته درحال حركت و 
تغيير است )Arp, 2012: 58, Sanders, 1989: 151(. از دلايل 
مهمی كه برای درنظرگرفتن تاتو به عنوان هنر اجرا وجود دارد، 
اين است كه مثال های اندكی از تاتو واقعاً كار هنری اصيل است 
)Arp, 2012: 59(. اكثر نقوش تاتو، نقوش كپی شده بر بوم بدن 
انسان است. اگر تنها موضوع در ارزيابیِ زيبايی شناسانه تصوير 
باشد، بنابر اين پرداختن به تصوير به جاست و كار هنری اصيل، 
كار اوليه است. اكنون می توان منطقی به اين بحث پرداخت 
كه تصوير طراحی شده برای انجام تاتو كار نهايی نيست و تنها 
پيش طرح اوليه است؛ و اين سؤال پيش می آيد كه آيا هربار 
كه اين تصوير بر بدن شخصی تاتو می شود، تصويری اصيل 
به شمار می رود يا كپی است و فقط بر روی بدن اولين شخص 
اصالت دارد؟ در پاسخ به اين پرسش بايد درنظر داشته باشيم 
كه هر شخص به عنوان بوم تاتو موجودی منحصربه فرد است و 
نمی توان اين موضوع را كه اين فرد، مستقل از ديگری درحال 
حركت است و بوم نمايش دهنده هنر در هريك متفاوت است 

و راهی و روايتی جدا دارد، انکار كرد. 
برای نمونه، يك كپی بسيار دقيق از موناليزا را درنظر 
نخواهد  را  اوليه  كار  اصالت  به هرحال  تصوير  اين  بگيريد، 
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داشت. اما اگر مارسل دوشان برای موناليزا سبيل می گذارد، 
كار متفاوتی می شود. با آن سبيل لبخند موناليزا همان معنا 
را ندارد، بافت اثر و معنا تغيير كرده است. بنابراين هر تاتو 
حتی اگر كپی نيز باشد چون بر بدن فردی متفاوت تاتو شده 
است معنای كاملًا متفاوتی را دارد. به بررسی بيشتر معنا در 
هنر تاتو در بخش های بعدی خواهيم پرداخت. گرچه شايد 
اين برداشت ها از تاتو با آموزه های فرماليست مطابقت نداشته 
باشد، اما تاتو هنری است درحال تغيير و حركت كه بوم نقاشی 
آن خلق معنا می كند و تصاوير به خودی خود برای رساندن 

معنای دقيق و كامل نقاشی، به تنهايی كافی نيستند.
بنابر آنچه بيان شد، اگر تاتو را اثری هنری درنظر بگيريم 
كه نه فقط در جامعه معاصر ما بلکه در ديگر جوامع امروزی به 
آن توجه شده و در هر اجتماعی نيز با درنظرگرفتن ويژگی های 
خاص فرهنگی آن و ساختار محيطی به صورت سبك ويژه ای 
در آن اجتماع تعريف می شود و معنايی دربردارد، محتمل 
است كه بتوان اين روش علمی را برای مطالعه اين هنر در 

جامعه معاصر خود به كار گرفت.

ويژگی های صوری در طرح ها و نقش های تاتو 

- نظم
درباره نقوش تاتو آنچه از دوران گذشته همچون نقوش 
تاتوشده بر بدن كاهنه مصری، آمونت، آمده نظم رعايت شده 
قابل مشاهده ای است كه بدون شك نشانه مهارت هنرمند آن 
بوده، اما ازآنجاكه اين هنر با بدن انسان درارتباط است و اين 
نقوش هميشگی است، در ميان اين نقوش، نقوشی وجود دارد 
كه از تنگناهای فن و مهارت هنرمند، منظوم و دقيق بيرون 
نيامده و فقط به مددگفته هنرمند يا فردی كه اين نقش را 

بر تن دارد، می توان نقش را شناسايی كرد. 
 امروزه نيز ايجاد نظم و چيدمان نقوش و تركيب های مختلف 
در اين هنر، افزوده بر مهارت هنرمند از طريق پيشرفت  های 
علمیِ به خدمت هنر درآمده چه در مرحله طراحی و چه در 
مرحله اجرای نقوش، بر تن اعمال شدنی است. گاهی هم در 
طر ح های هندسی و هم در طرح های واقع گرايانه به استفاده 

از شابلون برداری بر می خوريم )تصوير 2(.

- تقارن
در نقوشی كه برای تاتو انتخاب می شود همانند يافته های 
بوآس، تقارن بيشتر حول محور عمودی است. برای مثال، نقش 
پروانه به صورت تخت بر بدن دارای تقارنی كاملًا مشهود است. 
البته تقارن در نقوش خطی و هندسی نيز اغلب حول محور 
عمودی است. نکته جالب توجه اين است كه ازآنجايی كه بدن، 
بوم اين نقاشی است و بوم در تمامی پاره های خود متقارن است 
و همچنين اين نکته كه عادت های ما براساس حركت های 
متقارن بدن ما شکل گرفته اند، استفاده از الگوهای متقارن 
تا جايی پيش می رود كه گاه بر هر دو عضو متقارن دو نقش 
يکسان ولی مجزا می زنند؛ و گاه به صورتی كه با قرارگرفتن دو 
عضو كنار هم برای مثال دو پا، نقش متقارن كامل می شود. 
لازم به اشاره است كه امروزه درباره اين ويژگی نيز فناوری های 

نوين به مدد انسان آمده اند.
ازآنجا كه، هنر تزيينی متضمن كاربرد الگوهاست، به طور 
مشخص روابط برجسته جزء با جزيی ديگر را به كار می گيرد 
كه از تکرار و ترتيب متقارن طرح ها به دست می آيد )جل، 
1390: 121(. در تصوير بال پرنده )c.3(، تقارن دو بال حول 
محور عمودی بدن ديده می شود. در تصوير ماهی های روی 
بدن )b.3( نيز تقارن به وسيله تقارن بدن ايجاد شده است. 
علاوه بر آن، قرارگرفتن دو قسمت مجزا ولی متقارن بدن دركنار 
هم، تصوير را كامل می كند. در نقش انتزاعی )a.3( نيز تقارن 

حول محور عمودی كاملًا رعايت شده است.

- آهنگ
در نقوش تاتو پديده آهنگ كه خود هم براثر نظم است و 
هم ايجاد نظم و زيبايی در شکل می كند، ديده می شود؛ يا در 
جهت رعايت آن كوشيده می شود اما قاعده عامی برای آن وجود 
ندارد و منطق های فرهنگی می توانند آن را دستکاری كنند.

نقش انتزاعی تصوير )b.4( در ميان نقوشی كه به نقوش 
تريبال مشهورند، ديده می شود. اين نقش، دارای تکرار منظمی 
 )a.b( است كه منجر به آهنگی شده كه در تصوير با دوتايی
نشان داده شده و حول محور دورانی، اين آهنگ را برقرار 
كرده است. در نقش بال پرنده )a.4( كه بر كمر فرد تاتو شده 

(www.tatoonh.com) تصوير 2. نقش فروهر
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نيز، قطعه ای از تصوير با تکرار آهنگين پر های پرنده با حروف 
)a,b(  نشان داده است.

يکی ديگر از شيوه ها ی رايج تزيين اشيا، آراستن حاشيه 
آنهاست. در بيشتر مواقع، انجام اين نوع تزيين دليل فنی 
دارد. »تزيين ذاتاً كاركردی است، وگرنه حضورآن غيرقابل 
توضيح است« )جل، 1390: 121(. گرچه هميشه جبر فنی 
نيست و استفاده از نقش مايه در حاشيه اشيا امری اختياری 
است كه دليل وجودشان فقط تمايل به ارائه آنهاست. اين نوع 
نقش مايه ها به مراتب نادرند و هميشه بسيار تخصصی ارائه 
می شوند. ايجاد طرح های حاشيه ای گاه با هدف بالابردن ارزش 
شکلی شیء انجام می شود. گاه برای تعيين محدوده ها، تعيين 
فضاهای محيطی حاشيه ها ضخيم می گردد. اغلب مشاهده 
می شود كه نوارهای دربرگيرنده اين نقش ها به تدريج به فضاهای 
واقعی تزيينی تبديل می شوند و هم برای محدودكردن فضا و 
هم برای عامل تزيينی، مورداستفاده قرار می گيرد. اگر سطح 
خودش تزيين شده باشد، اين خطوط يا نوارهای تزيينی كاربرد 
بيشتری پيدا می كنند كه تحديد و تعيين فضای تزيين از آن 
جمله اند. در اين صورت، هر بخشی از شیء، نوعی محدوده 

تزيينی مجزا تلقی می شود )بوآس، 1391: 118-123(.

بزرگ نمايی طرح حاشيه ای بال پروانه كه علاوه بر محدودكردن 
طرح، تزيين نيز شده در تصوير 5 نشان داده شده است. در 
نقش تاتوشده يادشده نيز می توان از نقطه ها و شکل هايی كه 

فرم ستاره دارند، به عنوان طرح های حاشيه ای ياد كرد.

معنا و ارزش های نمادين در نقوش تاتو

نقوش تزيينی از دلالت های اجتماعی، هويتی و زيبايی 
برخوردارند و برای همه نقوش نبايد درپی معنای چندان 
پيچيده ای باشيم، زيرا انسان همه چيز را با معنای نمادين 
تجربه نمی كند بلکه با وجه تزيينی نيز تجربه می كند. كتاك 
به اين موضوع اشاره كرده است كه انسان ها معانی و ارزش های 
خاص خودشان را به متن ها و فرآورده هايی كه دريافت می كنند، 
نسبت می دهند و آن معانی برآمده از تجربه ها و بافت فرهنگی 
آنهاست؛ گرچه، ورود برخی از عناصر نيز از فرهنگ های ديگر 
اتفاق افتاده كه آنها نيز در فرهنگ محلی تعديل می شوند 
اقوام  به كاررفته در ميان  تزيينات  )كتاك، 1386: 823(. 
بامعنی  درواقع  دارند،  ارزش مشخصی  دنيا  قبايل سراسر 
هستند و دراين صورت قابل تفسير نيز )بوآس، 1391: 159(. 
همچنين هر كنش در جامعه دارای لايه های معنايی است. 

تصوير a .3: نقش انتزاعی معروف به نقش تريبال، b: نقش ماهی، c: نقش بال پرنده
(www.alrmal.net; www.trendhunter.com)

a b c

تصوير a .4: بزرگ نمايی بخشی از نقش بال پرنده، b: نقش انتزاعی– تريبال
(www.alrmal.net; www.trendhunter.com) 

a b
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اين سطوح معنايی قابليت بازيابی و تا اندازه ای بازسازی دارند 
ولی بی معنايی وجود ندارد، حتی اگر ما قادر به درك معنای 
رفتاری نشويم. بنابراين می توان گفت كه در اين گونه آثار 

ايده ای وجود دارد كه يا تزيينی است و يا نمادين. 
 باوجود آنکه برخی از آثار هنری چون مجسمه های يخی و 
موسيقی در مقطعی از زمان تجربه زيبايی شناسانه به ما می دهند، 
تاتو تا زمان مرگ همراه فرد است. بنابر اين هنر جای گرفته 
 .(Arp, 2012:36) بر تن فرد برای او بسيار معنادار خواهد بود
تاتو با تغييرات بدن فرد همراه است. با افزايش سن فرد تاتو نيز 
فرسوده و پوسيده می شود و هنگامی كه فرد می ميرد، نقش 
تاتوشده نيز زوال می يابد. تاتو در بيشتر موارد يکپارچگی و 
هماهنگی بصری و زيباشناختی را به نمايش می گذارد و اين، 
همان چيزی است كه موردنظر فرماليست هاست و همچنين، 
محتوای احساسی هنرمند، بوم خود )بدن فرد( و يا هر دو 
را بيان می كند و همچون پيمانی انکارناشدنی تا زمان مرگ 
همراه فرد است. ارپ، تاتو را هنری بامعنا می داند چراكه در 
آن يکپارچگی تصوير و معنای تصوير و اجرای جدانشدنی 
آن از زندگی و مرگ بوم خودش را می بينيم. بنابراين تاتو 
لايه های معنايی لازم را برای آنچه ما هنر می ناميم، به همراه 

 .(Ibid: 37) دارد
در ميان نقوش تاتو شده بر بدن انسان، نقش هايی وجود 
دارد كه به راحتی قابل تشخيص هستند، مانند تصاوير كامل 
حيواناتی چون عقاب، سر حيواناتی چون شير ، پروانه، ماهی 
، عقرب و غيره. در اكثر اين نقوش عقاب با بال های گشوده 
و از رو به رو نشان داده شده است. در جامعه معاصر ايران از 
نقوشی كه به صورت كاملًا مشخص نشان داده می شود نقشِ 
فروهر است كه معنای نمادين آن برای فرد مشخص باشد 
يا نباشد در اكثر نمونه ها بر سينه يا پشت گردن افراد به كار 
می رود و گاه سر عقاب جانشين عنصر ميانی آن می شود. هم 
چنين اين نقش در بعضی مواقع به صورت كاملًا هندسی و 

نمادين به كار می رود.
بوم هنرمند تاتو در اين هنر، بدن انسان است. اگر مطابق با 
گفته های الياده بپذيريم كه انسان در مرحله معينی از فرهنگ، 
خود را كيهان خرد، جهان صغير، تصور می كند كه بخشی از 

آفرينش خدايان را تشکيل می دهد و در خود همان تقدسی را 
می يابد كه در كيهان تشخيص می دهد، پس می توان گفت كه 
انسان همواره درپی يکی كردن خود با كيهان، دستاويزهايی 
داشته است؛ گاه با برگزاری جشن های آيينی و بازآفرينی زمان 
و گاه از رهگذر ايجاد نقوش و يا نمادپردازی آنها در ارتباط 
با بدن خود )Eliade, 1956: 62-91). بنابراين شايد بتوان 
كنش انسان را در ايجاد نقوشی كه منشا آسمانی دارند چون 
خورشيد و ستارگان و صورفلکی و نشانه هايی كه برای ماه های 

مختلف يك سال درنظر گرفته اند، تا حدودی توجيه كرد.
بنابر اين اگر تاتو را هنر اجرا درنظر بگيريم، با نگاه به آن، 
اثری را می بينيم كه به آرامی درحال تجزيه شدن است و خاصه 
ما را به انديشه درباره زندگی و اجرا و مرگ خود وامی دارد.

در تمدن امروزی با مواردی مواجه می شويم كه رنگ يا 
شکل طرح، صرف نظر از ارزش شکلی شان، مفهوم نمادين 
دارند. از بارزترين آنها می توان به پرچم ملی كشور ها اشاره 
نمود. تصوير پرچم  نه فقط تزيينی است بلکه از جذابيت های 
احساسی نيز برخورداراست و اين يعنی ارزشی كه اين پديده 

فقط پديده ای بصری نيست.
برای اينکه شرايطی فراهم شود كه تفسير تزيين و معنی 
آن تأثيرگذار باشد؛ بايد، موردقبول همه واقع شود و همه 
اهالی دهکده يا گروه بی هيچ شکی آن را بپذيرند. اين موارد 
بسيار نادر است و بيشتر مواقع، نظرات درباره مفهوم نمادهای 
مختلف ترديدآميزند. شخصی می تواند مفهوم شکل خاصی 
با تفسير شخص ديگر كاملًا  را به گونه ای تفسير كند كه 
متفاوت باشد )بوآس، 1391: 177(. اين تفاوت های معنايی 
نه تنها در طول زمان اتفاق می افتد بلکه گاه در يك دوره 
زمانی ولی در مکان های مختلف، متفاوت تفسير می  شود و 
در جوامع متمدن امروزی گاه از فردی به فرد ديگر متفاوت 
تفسير خواهد شد. به گفته بوآس، يك نقش می تواند در يك 
فرد ارزش محسوب شود و باعث غليان احساسات شود، ولی 
همان نقش با برداشتی متفاوت برای قبيله ای ديگر نمادی 

است كه هيچ ارزش احساسی را دربرندارد )همان(.
برای مثال از نقوش تزيينی كه بيش از ساير نقش ها در 
ميان خانم ها جلب توجه می كند، پروانه است. به گفته كسانی 

(www.bodygrafixtattoo.com)تصوير 5. طرح حاشيه ای در نقش پروانه
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كه اين نقش را بر بدن خود دارند و كسانی كه هنرمند اين 
كار به شمار می روند، موقعيت اين نقش بر بدن انسان در 
تفسير مفهوم آن مؤثر است. فردی درباره نقش پروانه بر 
مچ پای خود اين گونه توضيح می دهد: »نقش پروانه ای كه 
بر پای راست من تاتو شده است نشانه پاك دامنی و صداقت 
است. اين حشره، حشره ای زيباست و نوع حيات او ازآنجاكه 
برای تبديل به پروانه شدن پيله ای به دور خود در شرايطی كه 
تنهاست می پيچد، نشانه حيات پاك اوست«. خانم ديگری 
دراين باره می گويد: »وجود نقش پروانه بر روی شکم او سبب 

جلب رضايت شركای جنسی او شده است«. 
اين كه تفسير يك نقش می تواند چنين تنوعی داشته باشد، 
يا برعکس شکل های مختلف می توانند تعاريف مشابهی داشته 
باشد، نشان می دهد كه معانی مورداستفاده برای توصيف 
نقش ها را نبايد با نامی ساده درنظر گرفت، بلکه همبستگی 
مشخصی بين شکل هنری رايج و تعدادی از تفکرات وجود 
دارد. تفکراتی كه مطابق با استفاده قبيله يا حتی طبق علاقه 
زودگذر شخص مفسر به وجود آمده است )بوآس، 1391: 180(. 
زن با بدن تاتو شده زيبايی را بر بدن خود بازتعريف می كند، 
اما متأسفانه اين نمادپردازی های شخصی و ذوق فردی ارزش 
 Arp,( اندكی دربرابر ذوق جهان شمول در فلسفه سنتی دارد
61 :2012(. فردی كه خود هنرمند تاتو است، در توصيف 
اين نقش می گويد: »اگر نقش پروانه بر روی كمر )قسمت 
انحنای ستون مهره ها( يا بر پشت شانه ها تاتو شده باشد، نشانه 
تمايلات جنسی بالای فرد است و جذابيت جنسی را افزايش 
می دهد. درادامه با مکثی طولانی می گويد كه درباره معنای 
همين نقش بر روی ساعد دست يا بازو گرچه با مهارت كامل 

آن را اجرا می كنم چيزی نمی دانم«.
بوآس تحولات درونی پديده ها را به مثابه فرايندهای پويای 
فرهنگ درنظر می گيرد و می پذيرد كه عناصر مشابه ممکن 
است به دفعات در فرهنگ های مختلف ابداع شده باشند )ريوير، 
1379: 63 و 64(. به نظر می رسد كه هنرمند در برخی موارد 
تنها قادر است آن نقش را به كار ببرد و منطق خاصی برای 
فهم آن ندارد. به گفته بوآس انسان ها گاه قادر به توضيح 
معنا نيستند و يا نمی دانند، اما می توانند به كار ببرند. گاهی 
نيز توصيفات و معنای هر نقش به وسيله هنرمند تاتو كه 
خود تعريف دقيقی برای نقش ندارد، به درخواست كننده 

تاتو داده می شود. 
بوآس در بررسی های خود به اين نکته اشاره می كند كه 
به نقش هنرمند )صنعتگر( تنها در زمانی توجه می كنيم كه 
معضلی در كارش رخ داده  است، به طوری كه رفتار او باعث 
می شود سرنوشت نقوش تزيينی را بهتر بفهميم. اما در اين 

وضعيت مشکلات خاصی نيز وجود دارد، زيرا جريان های 
ذهنی ای كه در خلاقيت هنری نقش دارند در باطن به وضوح 
قابل رويت نيستند. درواقع، اعلاترين نوع توليدات هنری بی  آنکه 
هنرمند خلاق آن بگويد از كجا آمده، پديدار می شوند )بوآس، 
1391: 245(. گرچه گاه فشار های فرهنگی و فقدان ابزار در 
اين ميان، خلاقيت هنرمند را محدود می كنند و اگر بخواهيم 
به موضوع با ديد مثبت تری بنگريم، سبب شکوفايی ايده هايی 
چه بسا خلاقانه تر می شوند و توليد معنايی جديد با تفسيری 

برآمده از ذهن هنرمند می شوند.

تاتو كردن در ساختار فرهنگی و اجتماعی

تصوير ما از بدنِ خود، اين كه چگونه بدن خود را درك 
می كنيم بر روابط اجتماعی ما، توانايی ما در رابطه برقراركردن 
با ديگران تأثير می  گذارد )اباذری،1387: 3(. تاتوكردن ازجمله 
تغييرات هميشگی است كه شامل نظام های پيچيده معناداری 
در ساختار فرهنگی اجتماعی امروزه و درپی گيری اين رفتار و 
كنش در بافت گذشته می باشد. در بين اقوام ابتدايی، تصاوير 
و نقوشی كه برای خالکوبی انتخاب می شدند، خلاصه و پرمعنا 
بوده اند؛ اين نقوش گاه به طبقه خانوادگی و افتخارات افراد اشاره 
داشته است. امروزه به ندرت اين نمونه ها وجود دارند. فردی 
كه هنرمند تاتو محسوب می شود، دراين باره چنين می گويد: 
»در ميان افراد مراجعه كننده، نوجوانی پانزده ساله برای تاتو 
پيش من آمد. من از تاتو بر بدن او خودداری كردم و گفتم 
كه برای افراد بالاتر از بيست سال اين كار را انجام می دهم. 
بارديگر نوجوان به همراه پدرش مراجعه كرد. پدر او اكنون 
دارای شغلی دولتی است و در توضيح به من اين گونه گفت: 
كه نقشی را كه او و پدرش بر بازو دارند را بر بازوی پسرش 

كه در آن سال پانزده ساله شده تاتو كنم«.
باتوجه به گفته های فرد تاتوكار، در دوره معاصر نيز افراد با 
گرايشات خانوادگی خاص هنوز هم برای تاتوكردن مراجعه 
می كنند. نکته ديگر اینكه شغل دولتی پدر باعث شده تا او 
داشتن تاتو بر بدن خود را پنهان كند؛ بااين وجود بازهم برای 
تاتوكردن بدن فرزند خود او را همراهی می كند. علاوه بر اين، 
سندرس نيز در تحقيقات خود اشاره نموده است، افرادی كه 
امروزه بر روی بدن خود تاتو می كنند از اقشار متوسط و بالا 
و ثروتمند و تحصيل كرده جامعه هستند و اغلب شغل های 

.)Sanderse,1989: 153( مديريتی و حرفه ای دارند
از ديگر كاركرد های تاتو، معنای جادو و حمايت كننده است 
كه در ميان مردم قبايل ابتدايی رواج داشته است. معنايی 
كه امروزه افراد به ويژه در اجتماعات و گروه های متمدن تر از 
بيان آن پرهيز می كنند و يا آن را شانس می خوانند و معتقد 
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هستند اين نقوش برای آنها خوش شانسی و خوش اقبالی 
به همراه دارد. گرچه در اسلام تاتو بی حرمتی به خلق الهی 
تعريف شده است؛ اما امروزه در دوره معاصر در ايران اسلامی 
همان گونه كه در گذشته در ميان مردم ابتدايی مسلمان چون 
مسلمانان قبيله های يمنی رايج بوده كه لب و چانه خود را 
خالکوبی می كردند، بيشتر افرادی كه در بين مصاحبه شوندگان 
اين پژوهش بودند، دين اسلام داشتند. اين مطلب با توجه به 
اين كه كشور ايران كشوری اسلامی است طبيعی می نمايد، 
ولی نکته قابل تأمل اين است كه تأثير ديگر شرايط اجتماعی 
بر دين اين افراد، پيشی گرفته است. معنای كاركردهای 
اين نقوش در دوره جديد با اقوام گذشته تفاوت هايی دارد؛ 
در گذشته اين خالکوبی ها محافظ بدن دربرابر چشم زخم، 
رفع نازايی، درمان بيماری های جنسی و حفظ سلامت بدن 
بوده اند ولی امروزه افزايش زيبايی و خوش شانسی از مهم ترين 

.)ibid: 145( كاركردهای خالکوبی است
همچنين به كارگيری فعاليت های دريافتی يك كنشگر در 
زندگی به خود، حاصل فرايندی از شرطی شدن اجتماعی است 
)لوبروتون، 1392: 83(. امروزه تاتوكردن بين ورزشکاران و 
جوانانی كه ساعاتی از روز را در باشگاه های ورزشی می گذرانند 
به دليل تأثيرپذيری از گروه دوستان خود، رواج بسياری يافته 
است. گلاسنر نيز با اشاره به رشد فرهنگ مصرفی در جامعه 
معاصر به توجيه رابطه بدن و مصرف رو به رشد شگفت انگيز 
كالاها و خدمات تجاری توسط كسانی كه می خواهند بدن 
خوش تركيب داشته باشند، جوانی خود را حفظ كنند يا 
مراقب بدن های خود باشد، پرداخته است )اباذری،1387 :5(. 
بسياری مواقع، لذتی كه وجود اين نقوش بر تن ايجاد می كند 
به صورت اجتماعی به دست می آيد و تاتو می تواند مدلولی در 
رابطه منطقی با رشد فرهنگ مصرف در جامعه معاصر تلقی 
شود. همچنين تاتو يکی از راه های ايجاد نماد های فرقه ای در 
جامعه ما شناخته شده است؛ همچون فرقه های شيطان پرستی 
و طرفداران گروه ها و خوانندگان غربی چون متال. سندرس نيز 
به اين موضوع اشاره كرده است كه برای علاقه مندان به تاتو 
بيشترين جاذبه از نشانه های نمادينِ گروه های خاص می آيد؛ 
گرچه، اين نشانه ها در فرهنگ جديد شايد از معنای خود به 
دور باشند. ريوير )1995( نيز درباره اشيای وام گرفته شده 
از فرهنگ های مختلف گفته است كه اين اشيا ممکن است 
معنای آغازين خود را از دست داده باشند )ريوير، 1379: 67(. 
بنابراين بايد درنظر داشت كه انتقال يك عنصر فرهنگی از 
جامعه ای به جامعه ديگر همواره با كاهش و افزايش، تغييرات 

و شکل گيری های جديد همراه است.
درباره تاتو در ساختار فرهنگی جامعه می توان گفت كه 

زنان و مردان طرح های متفاوتی را برای تاتو انتخاب می كنند، 
نه فقط طرح ها بلکه ناحيه ای از بدن كه زنان و مردان برای 
اين كار درنظر می گيرند نيز متفاوت است. مادامی كه مردان 
به طور معمول تاتو را بر دست و بازوان خود می زنند، زنان 
اين طرح ها را بر سينه و شکم و پشت و شانه  و استخوان 
لگن به كار می برند. به نظر می رسد اين تأكيد بر وجه تزيينی 
توسط زنان است كه قبلًا هم به آن اشاره شد. اين تفاوت ها 
در انتخاب ناحيه موردنظر بدن به تفاوت در كاركرد آنها باز 
می گردد. مردها به طور معمول تاتو را نمادی عمومی كه با آن 
هويت خود را در تعاملات اجتماعی تحت تأثير قرار می دهند، 
به كار می برند و ازسوی ديگر زنان درك غيرآيينی را درنظر 
دارند. تاتو برای زنان به عنوان تزيينات شخصی به كار می رود 
و شايد نقطه مثبتی در تعاملات اجتماعی آنها به شمار نرود. 
فردی از بين مصاحبه شوندگان به اين نکته اشاره می كند 
كه: »در محل كار خود نبايد كسی را از وجود اين نقوش بر 
بدن خود آگاه كنم زيرا موقعيت شغلی ام به خطر می افتد. 
ازطرفی از ورود من به بسياری از مکان های عمومی چون 
برخی استخر ها جلوگيری می شود و علاوه بر اينها بسياری از 
افراد به من به عنوان فردی نابهنجار در جامعه نگاه می كنند«.

اين تزيينات شخصی در اجتماع سبب افزايش معنای بدن 
برای لذت شخصی و اطرافيان نزديك آنهاست. از طرف ديگر 
زنان طرح های متنوع تری را نسبت به مردان انتخاب می كنند. 
تصاوير كارتنی نشانه های مرگ چون اسکلت، نقوش انتزاعی كه 
اغلب به تريبال مشهورند و تصوير های وحشتناك بيشتر توسط 
مردان انتخاب می شود. زنان اگر عضو گروه خاصی نباشند يا 
گرايش به آيين خاصی نداشته باشند، به تصاوير گل، پروانه، 
جانوران اسطوره ای، پرندگان رنگارنگ چون طاووس و نماد 
ماه تولد ستاره و اجرام آسمانی و گاه اسم افراد و نزديکانشان 
علاقه دارند. بنابر آنچه بيان شد، وجود اين نقش ها بر بدن 
افراد با لذت و ناخوشی توأمان است. از سوی ديگر تصوير 
ذهنی ما از بدن خود از زمينه های فرهنگی تأثير می پذيرد 
و بر روابط اجتماعی ما تأثير می گذارد؛ بنابراين تاتو با تأثير 
بر تصويری كه فرد از بدن خود دارد، می تواند بر احساس 
اعتماد به نفس و موقعيت های اجتماعی و ماهيت روابط 
اجتماعی تأثيرگذار باشد. تاتو علی رغم برخی ناهنجاری های 
اجتماعی، بسياری ويژگی ها را به نمايش می گذارد كه رفتارها 
و كنش های فرهنگی افراد را تحت تأثير قرار می دهد و هنری 

معنادار به شمار می رود.
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در بخش تاتو و هنر ديده شد كه نظريه های مختلف هنری پايه های اصولی و دقيقی را مبنای تعاريف خود از هنر قرار 
داده اند كه تاتو از برخی ويژگی های تركيبی اين نظريه ها برخوردار است و بعضی از اين ويژگی های هنری در آن برجسته تر 
می نمايد. همچنين بر پايه مشخصه های زيبايی شناختی كه مبنای اصلی قديمی ترين هنرهاست چون نظم، تقارن و آهنگ، 
در اين پژوهش ديده شد كه نظم چه در طرح های واقع گرايانه و چه در طرح های هندسی و انتزاعی جزء جدانشدنی آن چيزی 
است كه بازتاب آن ايجاد لذت می كند. در نمونه ای از نقوش انتزاعی تصوير )b.4(، گرچه معنای دقيق شکل را درنمی يابيم 
ولی آنچه برای بيننده ايجاد لذت می كند مهارت به كاررفته در ايجاد نقوش دارای نظم و هماهنگی است. از سوی ديگر، تقارن 
بيشتر حول محور عمودی نمايش داده شده و تکرار آهنگين نقوش بيشتر در رديف های افقی شکل می گيرد. در دو مورد اخير 

نيز، هرچه مهارت هنرمند بيشتر باشد نقوش پيچيده تر و زيباتری در تاتو ظاهر خواهد شد.
در نمونه ها و مشاهدات اين پژوهش، هم از محصولات هنری كه دارای اصالت واقع گرايانه هستند و هم از نمونه های هندسی 
سخن به ميان آمد؛ و براين اساس نمايش ويژگی های واقع گرايانه، به دليل برخورداری از ويژگی های سه بعدی، بر روی سطح 
بدن و به صورت دوبعدی بسيار پيچيده تر است. شايان ذكر است، اشکال هندسی گاه يادآور همان نقوش واقعی است )مقايسه 
تصويرهای a.3 و c.3( و هنرمند برای بيان موضوع گاه تنها كيفيات اساسی را حفظ كرده است؛ گرچه، نمی توان اين تقليل 
كيفيات صوری را به دليل ناديده انگاشتن وجه نمادين تصاوير دانست، اما در مواردی تغييرات ايجادشده، امکان تفسيرهای 
جديدی را فراهم می كند. نکته قابل توجه ديگر آن است كه در مواردی كه ويژگی تزيينی نقوش مدنظر است، برتری با شکل های 
انتزاعی، هندسی و يا صنعتی است. نيز در مواردی كه نقش ها ريشه های فرهنگی و نمادين دقيق تری دارند، گرچه شکل در 

جامعه امروز كاركرد خود را از دست داه باشد مانند نقش فروهر، اما خلاقيت هنرمند به نقش مايه اصلی محدود خواهد بود.
 از سوی ديگر، از وجوهی كه در اين هنر برجسته كننده ويژگی بيانی )اكسپرسيونيستی( تاتو است، اين است كه نقوش تاتو 
در كمترين موارد از ديد فردی كه اين نقش ها را بر تن دارد، معنايی را به همراه دارد كه ارزش احساسی به آنها می بخشد. ارزشی 
كه صرفاً به زيبايی شکل مربوط نيست، هرچند ديگران درك عميقی از اين مفاهيم نداشته باشند. بوآس در پژوهش های خود 
به اين موضوع اشاره كرده بود كه هرچه رابطه ميان شکل و انديشه فرد عميق تر باشد به همان اندازه، ويژگی اكسپرسيونيستی 

اثر هنری شفاف تر خواهد شد.
بنابر ملاحظات اين پژوهش، تعريف و تفسير نقوش تاتو دارای تفاوت های فردی، تاريخی و فرهنگی است كه هم سو با سبك 
و سياق ويژه آن جامعه است و اين ارتباط فرهنگی در نقوش واقع گرايانه برجسته تر است، در حالی كه الگوهای استاندارد و 
هندسی و يا صنعتی، تفسيرهای فردی بيشتری را به همراه دارند. همچنين شرايط اجتماعی و زيربنايی، اعتقادی، احساسی و 
فعاليت های اجتماعی اهميت ثابت و پايداری در ايجاد ويژگی های سبکی خاص و محدوديت های ويژه فرهنگی در اين پديده 

هنری دارند.
برای جمع بندی آنچه در اين پژوهش انجام شد، می توان گفت كه تاتو از يك سو، به عنوان هنری كه از قديم تا امروز بين 
مردم رواج داشته، حاصل دركنار هم قرارگرفتن تمايلات فردی كه می خواهد بدن خود را تاتو كند، ابزار و تکنيك و مهارت 
هنرمند آن است. گرچه مرزهای كاركرد های اين هنر از دوران گذشته تاكنون بسيار متغير بوده است، اما همواره برای انجام 
آن، علتی و برای نقوش آن، معنايی وجود دارد كه در سطح نمادين و زيباشناختی قابل بررسی است. از سوی ديگر، در جامعه 
معاصر ما افراد با گرايش های آيينی، فرقه ای، زيبايی و ايجاد لذت و ... به صورت  فردی يا بر اثر عضويت در زيرگروه های خاص 
اجتماعی به اين تغيير هميشگی بدن روی آورده اند. گرچه امکان پشيمانی برای آنها وجود دارد و احساس رضايت هميشگی 
نيست. لذت حاصل در اين هنر حتی برای كسانی كه تمايل به اين هنر ندارند از طريق برانگيختن حس زيبايی شناسی است 
كه آن نيز در گرو مهارت هنرمند تاتو كار و به ياری فناوری نوين امکان پذير شده است. اين نقوش حتی اگر در ظاهر هم 
شباهتی با نقوش موردتوجه مردم ابتدايی داشته باشند، ممکن است همان معنا را حفظ نکرده باشد؛ چراكه ساختار فرهنگی و 
اجتماعی سبب بروز معناهای جديدی شده است. بنابراين نقوش تاتو و ايجاد آنها بر بدن ضمن دارابودن ارزش زيبايی شناختی 
در ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه ای چون ايران دارای معنای نمادين و سبك ويژه است كه برآمده و گاه محدودشده 
به وسيله تمايلات فردی و ارتباط های اجتماعی است. در اين پژوهش كوشيده شد تا با به كارگيری روش ها و نظريات فرانتس 
بوآس به بررسی الگوهای زيبايی و پس از آن بررسی معنايی نقوش تاتو در ارتباط با بافت و ساختار اجتماعی معاصر بپردازيم.
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1. Body Modification, Body Alternation
2. Tattoo
3. to Mark
4. tato
5. drum
6. toptoe
7. tatau
8. Boas, Franz (1858- 1942)
9. see:Tattoo Bible, Insider secrets to awesome looking and everlasting tattoos, see e-book on http://www.cooltattoodesign.com.
10. Cuyper, Perez-Cotaps, Dermatologic Comlications with Body Art: Tattoos, Piercings and Permanent Make.
11. Sanders, Customizing the Body (the Art and Culture of tattooing)   
12. Sanders, Memorial decoration: Women, tattooing, and the meanings of body alteration
13. borneo
14. OTSI Ice Man
15. Amunet
16. Dirty works
17. Irezumi
18. Tom Leppard
19. Art World Theory
20.  Formalism
21. Expressionism
22. Performance Art
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10Abstract

Body painting has been practiced in the wide variety of cultures which includes 
Tattooing, Marking, and Ink Painting. In this study, we have explored whether tattoos 
should be counted as art and if they should, their aesthetic characteristics have been 
extracted based on the Franz Boas analytical method in anthropology of art. 

In this study, we attempted to investigate two issues about tattooing: 1) How the common 
aesthetic characteristics in art theories could be understood in tattoo as an artwork, And 
2) According to the fact that, in addition to the aesthetic features, tattoo is also associated 
with social and cultural dependencies, we sociologically attempted to look for the tattoo’s 
functions in the contemporary social and cultural structures. Furthermore, considering 
the similar features of tattooing art in the world, the cultural style of this art has been 
studied in our society. According to the observations in this study, tattoo not only has 
aesthetic value in a cultural context, but also has symbolic meaning which influences and 
is influenced by individual and social leaning.

Keywords: Tattooing/ Marking, Anthropology of art, Aesthetic value, Symbolic meaning, 
Historical and cultural context.
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